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سؤال کردن. معنای عرفه و عرفات

که] این ه;;ا [را] رفقای عزیز! یک چیزهایی در عالم است [
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گ;;ر ه;;م گفت;;ه ش;;ده، خیل;;ی نگفتن;;د؛ یعن;;ی گفت;;ه نش;;ده. ا
مختص;;ر گفت;;ه ش;;ده [اس;;ت]. رفق;;ای عزیز! بعض;;ی ها ی;;ک
س;;;ؤال هایی می کنن;;;د، إن ش;;;اءال امی;;;دوارم ک;;;ه، م;;;ا ک;;;ه
چیزی بلد نیستیم، حال پاسخ سؤال هایشان را می دهی;;م.
گ;;ر ب;;ه إن ش;;اءال امی;;دوارم ک;;ه، از آقای;;ان تقاض;;ا می کن;;م: ا
نظر مبارک شان، ه;;ر ک;;دام ه;;م ک;;ه خلص;;ه ای;;ن س;;ؤال ها،
ب;;ه ق;;ول م;;ا قب;;ول نش;;د و چس;;بندگی نداش;;ت؛ [یعن;;ی ب;;ه
دلش;;ان نچس;;بید]؛ یعن;;ی خواس;;تند به;;تر بفهمن;;د، س;;ؤال
کنن;;د، روی س;;رمان می گ;;ذاریم؛ ام;;ا ی;;ک حرف;;ی ک;;ه یک;;ی
می زن;;د، منحص;;ر ب;;ه خ;;ودش اس;;ت، آن شخص;;ی ک;;ه ای;;ن
ح;;رف را می زن;;د، ج;;واب دوب;;اره ایش را ه;;م درس;;ت ک;;رده؛
گ;;;ر م;;;ن می گ;;;ویم از م;;;ن س;;;ؤال کنی;;;د، ای;;;ن ح;;;رف پ;;;س ا
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ثل سیاسی نیست، یک وقت خیال نکنید که من بگویم مث
از ک;;;س دیگ;;;ری س;;;ؤال نکنی;;;د، م;;;ن خواهش;;;مندم ت;;;وجه
گر بفرمایید! من دوباره می گویم، این حرفی که من زدم، ا
ک;;;ه] زدم م;;ن اش;;;تباه ک;;ردم، ش;;;ما بای;;;د ب;;;ه م;;ن بگویی;;;د [
فلن;;ی! اش;;تباه ک;;ردی. نروی;;د ای;;ن ح;;رف را ب;;ه یک;;ی دیگ;;ر
بزنی;;;د، آن [ش;;;خص،] وارد [یعن;;;ی آش;;;نا ب;;;ه] ای;;;ن ح;;;رف
نیس;;;ت. ح;;;ال م;;;ن می خ;;;واهم ب;;;ه ش;;;ما بگ;;;ویم، م;;;ن س;;;ه
که] می خواهم بگویم: یک مطلب است که مطلب است [
عرض می شود خدمت شما، راجع به عی;;د اس;;ت ک;;ه عرف;;ه
یعنی چ;;;;;ه؟ عرف;;;;;ات یعنی چ;;;;;ه؟ بیش;;;;;تر  [اف;;;;;راد؛ یعن;;;;;ی]
بعضی ها این [دو کلمه] را قاطی می کنند. خی;;ال می کنن;;د
ک;;ه این ه;;ا یک;;ی اس;;ت، ن;;ه! عرف;;ات اس;;م آن زمی;;ن اس;;ت.
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عرف;;ه یعن;;ی ای;;ن، ج;;ای دیگ;;ر ه;;م دارن;;د، اهل تس;;نن ه;;م
گ;;ر می گوین;;د عرفه دارند. عرفه یعنی قبولی اعم;;ال. ح;;ال ا
کس;;ی ش;;ب ق;;در آمرزی;;ده نش;;د، [ب;;ه] عرف;;ات ب;;رود، عرف;;ات
ک;;ه] ت;;وجه ج;;ای مقدس;;ی اس;;ت. م;;ن خ;;واهش می کن;;م [

بفرمایید! آقایان! توجه بفرمایید!

گرفت++++ن مریض ش++++دن  امام ه++++ادی (علی++++ه الس++++لم) و 
ه امام حسین (علیه السلم) حاجب برای رفتن زیر قبه
ک++++ردن. تفک++++ر داش++++تن در ای++++ن حرف ه++++ا. ام++++ام و دع++++ا 
اشراف به کله خلقت دارد. حده نداشتن خدا و ولیت و
حده داشتن خلق++ت. چ++را امیرالم++ؤمنین (علی++ه الس++لم)

د»؟ می فرماید «أنا عبد محمه
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ب;;بین ب;;ه ش;;ما [بگ;;ویم]، خ;;ود ام;;ام ده;;م، ام;;ام علی النقی
(علی;;;ه الس;;;لم) مری;;;ض ش;;;ده، ی;;;ک ح;;;اجب می گی;;;رد [و]
ه آقا امام حسین (علیه السلم) ب;;ه م;;ن می گوید: برو زیر قبد
ت خ;;دا ش;;مایید! دعا ک;;ن! می گوین;;د: یابن رس;;ول ال! حجد;;
ک;;ه] آن ج;ا ب;;رو! [ح;;اجب] م گفته [ می گوید: چه کنم؟! جدد
آن جا می رود [و] دعا می کند، حضرت خوب می شود. این
حرف ه;;;;ا این اس;;;;;ت ک;;;;ه رفق;;;;;ای عزیز! ف;;;;دایتان بش;;;;وم!
قربان تان بشوم! من همین طور می گویم تفکر؛ یعنی باید
ت;;;وی ای;;;ن حرف ه;;;ا تفک;;;ر داشته باشید. آدم یک قدری

اندیشه داشته باشد، تفکر داشته باشد. ب;;بین امام [است]،
تمام ممکنات ب;;ه ام;;رش اس;;ت، گفت;;م ام;;ام اش;;راف ب;;ه ک;;لد
خلق;;ت دارد، ب;;ه تع;;بیر عوام;;انه م;;ن، ام;;ام از ک;;لد خلق;;ت،
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بزرگ تر است. چرا؟! مگر این خلقت که خود  خدا می دان;;د
ش چق;;در اس;;ت، ام;;ا [آخ;;رش] ح;;دد دارد، [ول;;ی] ولی;;ت ح;;دد
حدد ندارد، خدا حدد ندارد، ولیت حدد ندارد. مگر نیست که
کسی] که می میرد، امیرالمؤمنین (علیه می گوییم که هر [
کسی] که به دنیا بیاید، السلم) بالی سرش می آید و هر [
[امیرالمؤمنین (علیه السلم) ب;;الی س;;رش] می آی;;د؟! ای;;ن
خلق;;ت چق;;در ب;;زرگ اس;;ت ک;;ه ای;;ن [امیرالم;;ؤمنین (علی;;ه
السلم) بالی سرش] باید بیاید، پس عل;;ی (علی;;ه الس;;لم)
از خلق;;;ت بزرگ ت;;;ر اس;;;ت! ح;;;ال ب;;;بین [امام ه;;;ادی (علی;;;ه
ه امام حس;;ین السلم)] چ;;ه می گوی;;د؟! می گوی;;د ک;;ه زی;;ر قبد;;
(علی;;;;ه الس;;;لم) ب;;;رو [و] ب;;;ه م;;;ن دع;;;ا ک;;;ن! ای;;;ن [یعن;;;ی
ک;;ار] می کن;;د؟! دارد امام ه;;ادی (علی;;ه الس;;لم)] دارد چ;;ه [
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ام;;ر رس;;ول ال (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه) را اط;;اعت می کن;;د.
همه خلقت که باید [امر رس;;ول ال (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه)
ون عل;;ی را] اطاعت کنند؛ چون که «إند ال و ملئکته یص;;لد
بی» [نازل] شده، حال [امام] می گوید که م;;ن ه;;م [ام;;ر] الند
م را اط;;;اعت می کن;;;م. مث;;;ل همین ک;;;ه امیرالم;;;ؤمنین ج;;;دد
که] آن آی;;ه ن;;ازل ش;;د، گف;;ت ک;;ه «أن;;ا (علیه السلم) وقتی [
د»: م;;;ن بن;;;ده اش ه;;;م می ش;;;وم. ای;;;ن [یعن;;;ی عب;;;د  محمد;;;
ک;;;ار] می کن;;;د؟! امیرالم;;;ؤمنین (علی;;;ه الس;;;لم)] دارد چ;;;ه [
دارد امر خدا را اطاعت می کند. چرا ما تفکر نداریم؟! عل;;ی
(علیه السلم) دارد امر خدا را اطاعت می کن;;د، امام ه;;ادی
(علیه السلم) دارد امر خدا را اطاعت می کن;;د. ای;;ن [یعن;;ی
ام;ام] ب;;ه ک;;لد خلق;ت دع;;ا کن;د، ش;;فا می گی;رد؛ ام;ا چ;;ون که
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ه امام حسین (علیه السلم) [دع;;ا که] زیر قبد ش گفته [ جدد
مستجاب است]، می گوی;;د آن ج;ا ب;رو [و] ب;ه م;ن دع;ا ک;ن.

حال، حال عرفات یعنی این.

سرزمین عرفات و مستجاب شدن  دعا. اعم++ال ح++جه و
عرفات. عرفه یعنی چه؟

من می خواستم این جمله را بگویم که رفق;;ای عزیز خیل;;ی
برایش;;;;ان تقریب;;;;ا  آس;;;;ان بش;;;;ود. ح;;;;ال دع;;;;ا [در] عرف;;;;ات
مس;;تجاب می ش;;ود؛ چ;;ون که چن;;دین ه;;زار پیغم;;بر آن ج;;ا
دفن ش;;دند، آن ج;ا بودن;;د؛ آن ج;;ا دع;ا مس;;تجاب می ش;ود؛
اما عرف;;ه یعنی چ;;ه؟ عرف;;ه یعن;;ی آق;ای حاج آق;;ا رفت;;ه آن ج;;ا
ی;;ک گفت;;ه [و س;;پس] در خ;;انه ح;;رم ش;;ده، لبد [در میقات] م 
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حرم است. حجد به جا آورده، صفا و م;;روه را خدا آمده [و] م 
به جا آورده، طواف کرده، حجد نساء [را] به جا آورده، تمام
[این] کارها را کرده، ح;ال [ب;;ه او] می گوی;د: دو روز، س;;ه روز
برو در آن بیابان بخواب [تا] ی;ک ح;الی ب;;ه ح;الی بش;وی.
بد آن جا بخواب [ت;;ا] ح;الی ب;;ه ح;الی بش;;وی، آن ج;;ا ب;رو «رث
ک;;ه] ع;;ونی» بگ;;و! حاج آق;;ا! کج;;ایی؟! آن ج;;ا می گ;;ویی [ إرج 
حرم بودنم فارغ شوم، بروم دو تا یکی تلویزیون گر [از] م  ا
بخ;;;رم، یک;;;ی ه;;;م ب;;;رای دامادم;;;ان! الن آن آدم این ج;;;ا
ک;;;ه] دام;;ادم خیل;;ی حض;;ور دارد ک;;ه داداش;;ش گفته ب;;ود [
خدمت به من کرده [است]، می خواهم یک;;ی ه;;م ب;;رای او
ع;;ونی» گف;;تی؟! ت;;و در چ;;ه مق;;امی بد إرج  بخ;;رم! [آی;;ا] ت;;و «رث
آمدی؟! بی خود نیست که [حاجی] حیوان اس;;ت! [البت;;ه]
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که] حاجی ها ه;م ب;ا بعضی هایشان، حال جسارت نکنیم [
م;;ا ب;;د می ش;;وند، بی خ;;ود ک;;ه نیس;;ت. آیین;;ه عل;;ی (علی;;ه
الس;;لم) ت;;و را حی;;وان می بین;;د؛ ت;;و مقص;;دت ه;;م حی;;وانی
ت را جثد; ک;;ه] م;زد حث است. کج;;اییم م;ا؟! ت;و این ج;ا آم;دی [
بگیری؛ عرفه یعنی این. ما تمام این کارها را کردیم، ح;;ال
آم;;دیم در عرف;;اتی ک;;ه خ;;دا گفت;;ه دع;;ا مس;;تجاب می ش;;ود،
گ;;;;ر خ;;;;دا آن ج;;;;ا [در ش;;;;ب ق;;;;در] م;;;;ا را ک;;;;ه] ا دع;;;;ا کنی;;;;م [

نیامرزیده، این جا ما را بیامرزد.

گیریم؟ خ++دا میزب++ان کیس++ت؟ چرا عید فطر و قربان می 
روح عید فطر و قربان، عید غدیر است

حال [به منا] می روی، گوسفند می کش;;ی و عی;;د می گی;;ری،
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عید برای چ;;ه گرف;;تی؟ ب;رای این ک;;ه اعم;;الت قب;;ول ش;ده.
ک;;ه] چرا عید فطر می گیریم؟! برای این [عی;;د] می گیری;م [
زد می خ;;واهیم، ی;;ک م;;اه اط;;اعت خ;;دا [را] کردی;;م؛ ح;;ال م ;;
پ;اداش می خ;واهیم، خ;دا می گوی;;د: بی;ا م;ن ب;;ه ت;و پ;اداش
ب;;;دهم، م;;;ن میزب;;;انت هس;;;تم. [خ;;;دا] میزب;;;ان کیس;;;ت؟!
میزبان ولیت [است]. خدا می داند این مطلب چه ب;;ه س;;ر
ک;;ه ای;ن مطل;ب] از قل;ب من آورده؟! چن;;دین س;;ال اس;ت [
من بیرون نمی رود. یک نفری که تمام امام جماعت ها به
ام;;ر او بای;;د باش;;ند، ی;;ک آدم ع;;ادی ک;;ه نیس;;ت، اس;;مش را
ک;;ه] نمی آورم. م;;ا ی;;ک س;;ال، آن ج;;ا مس;;جد ام;;ام رف;;تیم [
نم;از [بخ;;وانیم]، دی;دیم ایش;ان از دو عی;;د [فط;;ر و قرب;;ان]
گف;;ت، [ام;;ا] اص;;ل اس;;م عی;;د غ;;دیر را نی;;اورد. بع;;د دی;;دیم
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ک;;ه] م;;ا آن ج;;ا ب;;ه او بگ;;وییم، درس;;ت نیس;;ت؛ [چ;;ون که] ]
که] مبادا ب;;ه آبروی;;ش جمعیت خیلی [زیاد] است، گفتیم [
لطم;;;ه بخ;;;ورد. پی;;;ش وزی;;;ر مش;;;اورش رف;;;تیم ک;;;ه هم;;;ه
تأسیس;;;;ه دس;;;;ت او ب;;;ود. گفت;;;;م: م;;;ن یک دفع;;;;ه ب;;;ا ای;;;;ن
[شخص] نان و نم;;ک خ;وردیم، ش;;ما م;ا را دع;;وت کردی;;د،
در ی;;ک کاس;;ه چی;;ز خ;;وردیم؛ ی;;ا ج;;واب ب;;ه م;;ن بده;;د ی;;ا
ی زده اش می کن;;;م. م;;ن می خ;;;واهم از ای;;;ن [ش;;;خص] ند س ;;;
ک;;;ه] ای;;;ن عی;;;دها س;;;ؤال کن;;;م: ت;;و ک;;;ه درس;;ت می گ;;;ویی [
هس;;ت، م;ا عی;;د قرب;;ان را قب;;ول داری;م و عی;;د فط;;ر را [ه;;م]
قبول داریم؛ (خ;;واهش می کن;;م، آقای;;ان! ت;;وجه بفرمایی;;د!
ببینید من چه می گویم؟ تو را ب;ه دین ت;ان! م;ن را نبینی;;د،
گر [این مطل;;ب را] می دانس;;تند، چ;;را ای;;ن حرف را ببینید! ا
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ح;;رف را نزدن;;د؟!) م;;ن از او س;;ؤال ک;;ردم [و] گفت;;م: ش;;ماها
که می گویید ای;ن عی;;د [غ;;دیر] رس;می نیس;ت، رس;;می چ;ه
که] این عید نبوده؟! عیدی نب;;وده. آن زم;;ان وقت بوده [
عید فطر و عید قربان عظمتی داش;;ته، ح;;ال ه;;م دارد؛ ام;;ا
عظمت;;;ش ب;;;ه ولی;;;ت اس;;;ت. مگ;;;ر میلیارده;;;ا [نف;;;ر] عی;;;د
نمی گیرن;;د؟! چ;;را اه;;ل آت;;ش هس;;تند؟! عی;;د فط;;ر و عی;;د
گ;ر [عی;;د] غ;;دیر را قب;;ول قربان، روحش عید غدیر اس;ت! ا
ک;;ه] نداشته باشند، آیا ای م;ردی ک;ه چن;;دین س;ال اس;ت [
ت;;و درس خوان;;دی! ادع;;ا ه;;م می کن;;ی، آی;;ا چ;;را ب;;ه م;;ردم
نمی گویید؟! [می گویید] رسمی نیست؟! صد که آمد، ن;;ود
خ [یعن;;ی ت;ازه] ن;ود ه;م بای;د ب;ه ص;د اتص;ال خارج ش;;د، جث;
بشود. عید قربان و عید فطر بای;د [ب;;ه] عی;;د غ;;دیر اتص;ال

۱۴شناخت عید



 امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

گرنه عیدی نیست که! باشد؛ ا

هی+++چ ق+++درتی ب+++ه غی+++ر از خ+++دا نمی توان+++د اج+++ر ولی+++ت را
بده+++د. کس++انی که عی+++د غ+++دیر را افش++ا نکردن+++د، در روز
قی++امت جل++وی حض++رت زهرا س++ر ب++ه زی++ر هس++تند. ف++دا
ک+++ردن  حض+++رت زه+++را (علیه+++ا الس+++لم) و امام حس+++ین
(علی++++ه الس++++لم)، جان ش++++ان را ب+++رای ولی+++ت. انبی++++اء و

تسلیم پیغمبر (صلی ال علیه و آله) شدن

که] اعمال از متقی قبول می شود؟! مگر [خدا] نمی گوید [
کج;;;ا اهل تس;;;نن، متق;;;ی هس;;;تند؟! امیرالم;;;ؤمنین (علی;;;ه
الس;;لم) می گوی;;د:»أن;;ا ام;;ام  المتقی;;ن» خ;;دا می گوی;;د: م;;ن
میزب;انم [و] م;;ن اج;;ر  [ولی;;ت را] می ده;م. هی;;چ ق;;درتی ب;;ه
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غیر از خدا نمی تواند اجر ولیت را بدهد. خدا می گوید: بیا
من اجر به تو می دهم، بیا من پاداش به تو می ده;;م؛ م;;ن
میزب;;;ان ولی;;;ت هس;;;تم. چ;;;را ب;;;ه م;;;ردم [ای;;;ن حرف ه;;;ا را]
نگفتن;;;;د؟! چ;;;;را م;;;;ردم را روش;;;;ن نکردن;;;;د؟! وال! ف;;;;ردای
ک;;;ه قی;;;امت گی;;;ر هس;;;تند. وال! ف;;;ردای قی;;;امت این ه;;;ا [
نگفتن;;;د،] هم;;;ه جل;;وی زه;;را (علیه;;;ا الس;;;لم) س;;;ر ب;;;ه زی;;;ر
هستند. زهرای عزیز (علیها السلم) می گوید: من ج;;انم را
دادم، حسین (علیه الس;;لم) می گوی;;د: م;;ن ج;;انم را دادم،
کمل;;ت تو چرا این عید غدیر را افشا نکردی؟! چرا «الی;;وم أ
لک;;م دینک;;م» را افش;;ا نک;;ردی؟! چ;;را افش;;ا نک;;ردی؟! چ;;ه
ج;;واب  این ه;;ا را می ده;;ی؟! همی;;ن [فق;;ط] می روی درس
که] مجتهد بشوی [و] کفایه بنویسی؟! به دینم بخوانی [
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که] ای;;ن حرف ه;;ا را بزن;;م، [ام;;ا] قسم! من مشکلم هست [
چ;;اره ن;;دارم [و] می زن;;م. مگ;;ر امام حس;;ین (علی;;ه الس;;لم)
نب;;ود ک;;;ه ج;;انش را ف;;دای ولی;;;ت ک;;رد؟! وق;;;تی [ب;;ه اه;;ل
ک;;وفه] گفت;;ش ک;;ه آخ;;ر ب;;رای چ;;ه م;;را می کش;;ید؟! م;;ن چ;;ه
غض;;ی بیک!»: [به خاطر] ب   ل 

غضا  تقصیری دارم؟! گفتند »ب 
که با بابایت داریم. حال شما این [را] هم، نبای;;د ای;;ن ی;;ک
همچنی;;;ن حرف;;;ی را افش;;;ا کنی;;;د! ب;;;ه ای;;;ن م;;;ردم، ب;;;ه ای;;;ن
که] بابا! روح  آن ها ولیت است، جوان های عزیز بگویید [

گ;;ر ولی;;ت نباش;;د، س;;;اقط اس;;ت. چ;;را آن ه;;ا در آن زم;;ان  ا
ائمه ط;;;اهرین (علیه;;;م الس;;;لم)، ای;;;ن دو ت;;;ا عی;;;د [فط;;;ر و
قرب;;ان] ب;;وده، این ق;;در عظم;;ت داش;;ته، ح;;ال ام;;ر می ش;;ود
» را ک;;ه گفت;;ه، ون علی الن;;بید همان «إند ال و ملئکته یصلد
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به این ه;;ا [ی;;ی] ک;;ه عی;;د می گیرن;;د گفت;;ه [اس;;ت]، ب;;ه خ;ود
که] بیا تسلیم پیغمبر (صلی عید هم گفته [است]، گفته [
ال علی;;ه و آل;;ه) بش;;و! ح;;ال ک;;ه تس;;لیم پیغم;;بر (ص;;لی ال
علی;;ه و آل;;ه) [ش;;دند]، باب;;ا! مگ;;ر ب;;ه انبی;;اء نگفت;;ه؟! چ;;را م;;ا

متوجه نیستیم؟! چرا ما متوجه نیستیم؟!

کسی که غدیر را قب+ول ن++دارد، پیغم+بر (ص+لی ال علی+ه
زد و آل+++ه) را ه+++م قب+++ول ن+++دارد. خ+++دا ب+++ه چ+++ه کس+++ی مز+++

می دهد؟

مگر آن یهودی نیست که یه;;ودی ب;;اقی مان;;ده، خ;;ب زی;;ر 
» نیام;;ده؛ [ب;;ه ون عل;;ی الن;;بید ب;;ار «إند ال و ملئکت;;ه یص;;لد
خ;;اطر همی;;ن] یه;;ودی ش;;ده [و] نج;;س ش;;ده، آی;;ا م;;ا پ;;اک
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هستیم؟! ح;;ال پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه) ه;م «الی;;وم
کملت لکم دینکم» گفته، وق;;تی که ایش;;ان امیرالم;;ؤمنین أ
(علیه السلم) را سر  دست آورد، [ای;;ن آی;;ه] ن;;ازل ش;;د. ای;;ن
کس;;ی] ک;;ه غ;;دیر را قب;;ول ن;;دارد، ک;;ه پیغم;;بر (ص;;لی ال ]
علی;;;ه و آل;;;ه) را ه;;;م قب;;;ول ن;;;دارد! ح;;;ال دارن;;;د همین ط;;;ور
ر را] ک;;ه] ای;;ن [عمث;; چی;;زش می کنن;;د؛ [یعن;;ی] کم;;ر بس;;تند [
تقصیرهایش را بخرند. به خیال شان این آدمی هست که
زن;دان رفت;;ه، برون;د زن;دانش را بخرن;د. بی عق;;ل! ب;رو کن;ار!
کت ش;;;و! نفهم;;;ی خ;;;ودت را ث;;;ابت می کن;;;ی. خ;;;دا ب;;;رو س;;;ا
این ها را لعنت کرده [است]. حال [وقتی] به آق;ا می گ;;ویی،
می گوید: عید غ;;دیر هم چنی;;ن رس;می نیس;ت. م;ن دوب;اره
می س;;وزم و می گ;;ویم، م;ا چ;;ه ک;;ار کنی;;م؟! پ;;س بن;;ا ش;;د ک;;ه
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زد به ت;;و می ده;د، ب;;ه چ;ه عرفات اسم است؛ [اما] عرفه، م 
زد می دهد؟ مگر [خدا] نمی گوید به عزت و جلل;;م کسی م 
گ;;;ر عل;;;ی (علی;;;ه الس;;;لم) را قب;;;ول نداشته باش;;;ی، قس;;;م! ا
زد می ده;;د؟ ب;;ه روزه داره;;ا؟! می سوزانمت؟ به چه کسی م ;
ن;;;ه! ب;;;ه آن کس;;;ی که عل;;;ی (علی;;;ه الس;;;لم) را قب;;;ول دارد.
ک;;ه] م;;ردم بفهمن;;د، جوان ه;;ای این ه;;ا بای;;د ث;;ابت کنن;;د [
که] روح عید قرب;;ان [و] روح عی;;د فط;;ر، عل;;ی عزیز بدانند [

(علیه السلم) است.

ابراهی++++م و س++++اختن  خ++++انه خ++++دا. ت++++وهین ب++++ه م++++ؤمن.
وابس++++تگی  تم++++ام ممکن++++ات ب++++ه ولی++++ت. ارزش ولی++++ت

خیلی ابعادش بالست
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مگر نیست که حال ابراهیم خلیل  خ;;دا، ای;;ن هم;;ه زحم;;ت
کش;;;یده [و] خ;;;انه خ;;;دا [را] س;;;اخته [اس;;;ت]، [خ;;;دا ب;;;ه او]
کار] کردی؟! [ابراهیم] می گوید: خدایا! اج;;ر می گوید چه [
م;;ن چیس;;ت؟! [خ;;دا گف;;ت:] اج;;ر نیکوکاره;;ا ب;;ا م;;ن اس;;ت.
دوباره [ابراهیم] ندا [یعنی تکرار] می کند، ج;;وابش ای;;ن را
می دهد [و] می گوید: گرسنه ای را سیر ک;;ردی ی;;ا ب;;رهنه ای
گ;;ر را پوش;;اندی؟! ح;;ال [از ط;;رف دیگ;;ر، خ;;دا] می گوی;;د: ا
ت;;;وهین ب;;;ه ی;;;ک م;;;ؤمن ک;;;ردی، انگ;;;ار آن خ;;;انه را خ;;;راب
ک;;ردی. رفق;;ای عزیز! ق;;در خودت;;ان را بدانی;;د، ش;;یطان در
دل ت;;ان وسوس;;ه نکن;;د. ش;;ما ارزش ت;;ان از خ;;انه خ;;دا ب;;التر
است. ارزش چه چیز  تو بالتر اس;;ت؟ خ;;ودت؟ هیک;;ل م;;ن
ک;;ه ب;;ه درد نمی خ;;ورد، ارزش ولی;;ت ب;;ه درد می خ;;ورد. ت;;و
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ولیت داری، ارزش ولیت خیلی ابعادش بالست.

هر چیزی وابست به ولیت نباشد، باطل است

یکی از رفقای عزیز خلصه از ما خواسته، ما ه;;م ک;;ه خ;;ب
دل مان می خواهد که این رفقای عزی;;ز یک ج;;وری باش;;ند
ک;;;ه، خلص;;;;ه این ک;;;;ه م;;;ا عقل م;;;;ان می رس;;;;د، پاس;;;;خ ب;;;;ه
گرن;;ه م;;ا ک;;ار ن;;داریم ک;;ه ح;;ال یک;;ی حرف هایشان ب;;دهیم؛ ا
یک حرفی زده، می خواهیم ببینیم حرف;;ش اساس;;ی اس;;ت
[تا به آن] پاسخ بدهیم. یکی از رفقای عزیز من گفت;;ه ک;;ه
م;;;ا دل م;;;ان می خواه;;;د [ب;;;دانیم] ک;;;ه ای;;;ن حیوان ه;;;ا ک;;;ه
هس;;تند، این ه;;ا ه;;وش دارن;;د ی;;ا ادراک دارن;;د؟ راج;;ع ب;;ه
این ها شما ی;;ک ص;;حبتی کنی;;د. ح;;ال م;;ن ای;;ن [مطل;;ب] را
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یک ق;;دری ک;;ه م;;ن عقل;;م می رس;;د، می گ;;ویم؛ ش;;اید ح;;رف
بالتر باشد. تمام کارهایی که این ممکنات، زیر  آن [یعنی
زیر  آسمان] به قول ما، به قول من  عوام زن;;دگی می کنن;;د،
تمام این ها وابست به ولیت هس;;تند. ه;;ر چ;;ه وابس;;ت ب;;ه
ولیت نباشد، اصل حرفش را نزنی;;د، باط;;ل اعلم می ش;;ود.
گر این ق;;در من جدا  از انشای ولیتم باطل اعلم می کنم! ا
روه خش;;ک بش;;وند، ده ش;;اهی نماز کنند، در میان صفا و مث
ب;;ه درد نمی خورن;;د، مگ;;ر عبادت ش;;ان اتص;;ال ب;;ه ولی;;ت

باشد، مگر متقی باشند.

 حض+++رت س+++لیمان و رزق دادن  حیوان+++ات. ص+++فات ال
شب پره
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ح;;ال ش;;ما ب;;بین ه;;ر حی;;وانی ک;;ه ی;;ک ص;;فت از انس;;انیت
دارد، ای;;;ن برت;;;ری ب;;;ه ک;;;لد حیوان ه;;;ای دیگ;;;ر دارد. مثل
یک وق;;;ت گوی;;;ا حض;;;رت س;;;;لیمان می خواس;;;ت ب;;;ه ای;;;;ن
حیوان ها یک رزقی بدهد. [به آن ه;;ا] نگ;;اه ک;;رد [و] گف;;ت:
ش;;;ب پره بی;;;ن ش;;;ما نیس;;;ت، بروی;;;د [آن را] بیاوری;;;د. ی;;;ک
گنجش;;ک هایی هس;;ت ک;;ه م;;ن دی;;دم، در بیاب;;ان هس;;ت.
رو هس;;;ت، آن ه;;;ا هس;;;تند، ی;;;ک جیر جی;;;ری م;;;وقعی که د 
ل توی سرشان است، یک ق;;دری ک  می کنند. این ها یک کا
از ای;;;ن گنجش;;;ک ها بزرگ ت;;;ر اس;;;ت. رفتن;;;د [و] ش;;;ب پره را
آوردند، [سلیمان] به این ها رزق داد؛ آن وقت این حی;;وان
چه صفتی دارد؟! وقتی می خوابد، پاهایش را بال می کن;;د،
گر آسمان [به زمین] آمد، روی من بیای;;د [و] ب;;ه می گوید: ا
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مردم [و] به این ه;;ا [یعن;;ی حیوان;;ات] ص;;دمه نخ;;ورد. ای;;ن
[ش;;ب پره] ص;;فات ال دارد؛ آن وق;;ت خ;;دا ب;;ه واس;;طه ای;;ن
[شب پره،] رزق به آن ها می دهد. ب;;بین همین ج;;ور ک;;ه ب;;ه
واسطه آن چند نف;;ری ک;;ه ب;;ه زهرای عزی;;ز (علیه;;ا الس;;لم)
نماز خواندند [و] دل علی (علیه السلم) را خ;;وش کردن;;د،
[خ;;;;دا] گف;;;;ت: رزق ب;;;;ه هم;;;;ه ع;;;;الم می ده;;;;م؛ ام;;;;ا ای;;;;ن
زبان بسته هم که به این ان;;دازه ص;;فات ال دارد، [خ;;دا ب;;ه
واسطه او] به حیوان ها رزق می دهد. بابا! این [ح;;رف] ه;;ا

تفکر دارد.

تفک++ر. س++گ اص++حاب کهف. پس++ر ن++وح. رفیق ش++دن ب++ا
مؤمن. الغ بلعم. ناقه صالح
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شما ببینید ارزش هر چیزی در خلقت [به واس;;طه] ولی;;ت
است؛ یا آن سگ اصحاب کهف، دنب;;ال نیک;;ان [را] گرفت;;ه

[است]. 

پسر نوح با بدان بنشست

تش گم شد خاندان نبود

سگ اصحاب کهف روزی [چند]

پی  نیکان گرفت و آدم شد

گ;;ر ی;;ک باباجان من! عزیز من! فدایتان بش;;وم، ب;;ه ق;;رآن! ا
م;;;اه تفک;;;ر کنی;;;د، هن;;;وز از تفک;;;ر ب;;;التر هس;;;ت؛ ه;;;م ای;;;ن
[حرف] ها [را فقط] گوش می دهی;;د؟! ب;;رو تفک;;ر پی;;دا ک;;ن!
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ببین این [س;;گ] دنب;;ال خو ب ه;;ا رفت;;ه، از گرس;;نگی ج;;ان
س دیگ;;ری نرف;;ت. کج;;ا دنب;;ال ه;;ر کس;;ی داد [و] دنب;;ال کث;;
می روی;;;د [و] ادع;;;ای انس;;;انیت ه;;;م می کنی;;;;د؟! وال! آن
س دیگری برود، انسان کسی که به غیر [از] خدا، دنبال کث
نیست. این [سگ] تفک;;ر دارد، ج;;ان داد [و] از در  آن غ;;ار،
گ;;ر ی;;ک رفی;;ق کن;;ار نرف;;ت. چ;;را [خ;;دا] ب;;ه ش;;ما می گوی;;د ا
گرف;;تی ک;;ه ت;;و را ی;;اد م;;ن بین;;دازد، م;;ن ی;;ک قص;;ری ب;;ه ت;;و
که] خل;;ق اولی;;ن ت;ا آخری;;ن [را] بخ;;واهی [در آن] می دهم [
ل [یعن;;ی دعوت کنی، جا دارد؟ این سگ دنبال آن ه;;ا را و 
ره;;ا] نک;;رد، ح;;ال خ;;دا چ;;ه ب;;ه او ک;;رده؟! در بهش;;ت راه;;ش
می دهد. ای;;ن [س;;گ] ص;;فت انس;;انیت دارد؛ [یعن;;ی] تفک;;ر
ک;;;ه ام;;;ر را اط;;;اعت ک;;;رد؟!] دارد. مگ;;;ر الغ بلع;;;م نیس;;;ت، [
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ک;;;ه] م;;;ن می س;;;وزم [و] ای;;;ن ب;;;بین باب;;;ا! خ;;;دا می دان;;;د [
حرف ها را می زنم، نگ;;اه ب;;ه بعض;ی ها می کن;;م، ه;;ر چ;;ه ب;;ه
آن ه;;;;ا م;;;;ال ای;;;;ن ش;;;;کم بی ص;;;;احب مان;;;;ده می گوین;;;;د،
گ;;ر ف;;ردای قی;;امت [خ;;دا] م;;ن را می گوین;;د آره! باباج;;ان! ا
که] فلنی! ای;;ن ش;;کم [را ک;;ه] ب;;ه بیاورد [و] به من بگوید [
تو داده بودم، هر چه به آن می دادی، حرف;;ی نمی زد، چ;;را
رفتی [و] دین;;ت را دادی؟! چ;;را تمل;;ق گف;;تی؟! چ;;را زی;;ر  ب;;ار
غیر من، برای شکمت رفتی؟! ما چه چیزی جواب خ;;دا را
بگ;;;;وییم؟! ه;;;;ر چ;;;;ه ب;;;;ه آن [یعن;;;;ی ش;;;;کم تان] بدهی;;;;د،
هیچ چی;;;ز نمی گوی;;;د. خ;;;ب مگ;;;ر ای;;;ن خ;;;ر بلع;;;م نیس;;;ت؟!
باباج;;;ان! تفک;;;ر داشته باش;;;ید! ف;;;دایتان ش;;;وم! قربان ت;;;ان
بروم! به روح امام زمان ! این حرف ها مال من نیست؛ م;;ن
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که] می گویم مال من نیس;;ت، می خ;;واهم ح;;رف را خیل;;ی ]
بال ببینید. خب حال دارد به آن [الغ] می گوی;د، آن ج;ا ک;ه
ب;;ه آن می گوی;;د فرم;;ان ب;;بر، ب;;رد. ح;;ال ک;;ه [الغ بلع;;م] دارد
که] به پیغمبر خدا [یعنی موس;;ی] می بیند [بلعم] می رود [
نفرین بکند، نمی رود. بفرما! آخر [بلعم] ای;;ن زبان بس;;ته را
ش;;ت. [بلع;;م ب;;ه الغ] گف;;ت: چ;;را نمی روی؟ زد؛ ت;;ا آن را ک 
[الغ] گف;;ت: خ;;الق می گوی;;د ن;;رو! [م;;ن ه;;م نمی روم.] ای;;ن
الغ متنبه شد، [اما] بلعم [متنبه] نش;;د. ح;;ال از م;;ن س;;ؤال
می کند: ش;;یطان اس;;م اعظ;;م بل;;د اس;ت، خ;ب اس;;م اعظ;م
گ;;;;ر متنب;;;;ه ش;;;;د، ای;;;;ن اس;;;;م اعظ;;;;م ب;;;;اعث بل;;;;د اس;;;;ت، ا
ب;;;دبختی اش اس;;;ت. بلع;;;م اس;;;م اعظ;;;م از ب;;;رای [یعن;;;ی
گ;;;;ر ب;;;;ه م;;;;ن [اس;;;;م اعظ;;;;م] ب;;;;اعث] ب;;;;دبختی اش ش;;;;د! ا
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ک;;ه اس;;م اعظ;;م ب;;رای] م;;ن، ب;;اعث نمی ده;;د، می دان;;د [
ب [الغ] نرف;;ت؛ ی;;ا مگ;;ر آن ن;;اقه ب;;دبختی ام می ش;;ود. خ ;;
که] از آی;;ات خ;;دا ب;;ود؟! [ص;;الح ب;;ه ق;;ومش] صالح نیست [
ی نکنی;;د، [ام;;ا آن را] گف;;ت: ای;;ن [ن;;اقه] را اذی;;ت نکنی;;د، پ ;;
ک;;ه] ی کردند، عذاب ن;;ازل ش;;د. ح;;ال ش;;ما خی;;ال کردی;;د [ پ 
ع;;ذاب ب;;ه م;;ا ن;;ازل نش;;ده [اس;;ت]؟! والد نمی فهمی;;م! مگ;;ر
بعد از رسول ال (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه) این ه;;ا این ج;;وری
ل و ک;;ور ش;;دند؟! [ن;;ه!] بی دی;;ن ش;;دند. ش;;دند؛ [یعن;;ی] شث;;
دیگ;;ر ع;;ذاب از بی دین;;ی ب;;التر هس;;ت؟! م;;ا بای;;د بفهمی;;م
که] عذاب نشویم، نه [ای;;ن] ک;;ه م;;ن پ;;ایم درد بگی;;رد [و] ]
دس;;;تم درد بگی;;;رد، این ه;;;ا چی;;;زی نیس;;;ت. این ه;;;ا ی;;;ک
حوادثی است که به بدن م;;ن خ;;ورده، خ;;دا نکن;;د ح;;وادث

۳۰شناخت عید
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ب;;;ه دی;;;ن ت;;;و بخ;;;ورد! ب;;;ه ولی;;;ت ت;;;و بخ;;;ورد! [آن وق;;;ت]
جبران پذیر نیست. چرا ما بیدار نمی شویم؟! چ;;را م;;ا تفک;;ر

نداریم؟!

م ل هز++ مواظب باشیم خدشه به ولیت مان نخورد. «بل++
أضله شدن و روز قیامت خجل زده بودن

من ب;ه قرب;ان ی;ک نف;ر ب;روم، الن در مجل;;س هس;ت؛ [ب;ه
ک;;ه] خدش;;ه ب;ه ولی;;ت من] گفت: ما باید م;واظب باش;;یم [
م;;;ا نخ;;;ورد. ب;;;ه دین;;;م قس;;;م! بعض;;;ی ها [را] این ق;;;در م;;;ن
دوست ش;;;;ان دارم ک;;;;ه حاض;;;;رم فدایش;;;;ان بش;;;;وم، خ;;;;دا
می دان;;د راس;;ت می گ;;ویم. می بین;;م ولیت ش;;ان پیش;;رفت
گ;;ر ف;;دایش می ش;;وم، ف;;دای ولیت;;ش می ش;;وم؛ [ب;;ه کرده، ا
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ک;;ه] خدش;;ه ب;;ه ولی;;ت من] گفت: ما باید مواظب باش;;یم [
م;;;ا نخ;;;ورد. قربان ت;;;ان ب;;;روم، ای;;;ن حرف ه;;;ا، حرف ه;;;ایی
ک;;ه] خدش;;ه ب;;ه ولیت م;;ان هس;;ت ک;;ه م;;ا م;;واظب باش;;یم [
نخ;;ورد؛ یعن;;ی ولی;;ت را تص;;دیق کرده باش;;یم [و] م;;واظب
خدش;;ه اش باش;;یم. خ;;ب ح;;ال ب;;بین خ;;دا چ;;ه پاس;;خی ب;;ه
ک;;ه] ای;;ن حی;;وان در بهش;ت آن ها می دهد؟ روایت داری;م [
می رود، س;;;;گ در بهش;;;;ت می رود. چ;;;;را؟! اط;;;;اعت ک;;;;رده
» می گوی;;د؟! [یعن;;ی] از م أض;;لد ل ه ;; [اس;;ت]. چ;;را ب;;ه م;;ا «بث;;
حی;;;وان ب;;;دتر! [وق;;;تی که] م;;;ا اط;;;اعت نکنی;;;م، از حی;;;وان
ب;;دتریم. خ;;ود ب;;ا خ;;دا گ;;وش بدهی;;د، خ;;واهش دارم، تمن;;ا
که] فکر بکنید آیا این الغ به;;تر اس;;ت ی;;ا م;;ن؟! ای;;ن دارم [
س;;گ به;;تر اس;;ت ی;;ا م;;ن؟! ای;;ن ش;;تر به;;تر اس;;ت ی;;ا م;;ن؟!
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وال! من [روز قیامت] جل;;و [ی] این ه;;ا خجل زده هس;;تم.
من خودم را می گویم، من کار ب;;ه ش;;ما ن;;دارم ش;;اید ش;;ما از
گ;;ر] ی;;ک ت;;وهین ب;;ه ش;;ما بکنن;;د، انگ;;ار آن ه;;ا باش;;ید ک;;ه [ا
ه [و] خ;;انه خ;;دا را خ;;راب کردن;;د. م;;ن ولی;;ت کس;;ی را مکد;;
نمی س;;;نجم [و] خ;;;بر ن;;;دارم؛ ام;;;ا م;;;ن خ;;;ودم را می گ;;;ویم،
ک;;ه] اط;;اعت فردای قی;;امت ای;;ن الغ را می آورد، می گوی;;د [
ک;;;;رده [اس;;;;ت]. آن س;;;;گ را می آورد، می گوی;;;;د: باباج;;;;ان!
دنب;;ال خوب ه;;ا رف;;ت! چ;;را این ق;;در دنب;;ال ای;;ن ناجوره;;ا
م ل ه ;; » می ش;;ود؛ پ;;س «بث;; م أض;;لد ل ه ;; می روی;;د؟! آدم «بث;;

» چیست؟! أضلد

ر ب+++++ودن انس+++++ان و اس+++++تفاده از ح+++++رف ولی+++++ت. مخیه+++++

۳۳شناخت عید
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اشرف مخلوقات شدن. حیوانات منتظر امر هستند

ح;;ال چ;;ه اس;;تفاده ای م;;ا از ای;;ن حرف ه;;ا می کنی;;م؟! چ;;ه
اس;;;;تفاده ای م;;;;ا از ای;;;;ن حرف ه;;;;ا می کنی;;;;م؟! م;;;;ا از ای;;;;ن
حرف ها محکمی;;م، محکم ت;;ر ب;ه ولیت م;;ان می ش;ویم. م;ا
تشخیص ولیت دادیم، باید ای;;ن [مطل;;ب] این ج;;وری ب;;ه
گاهی که] مردم آ درد ما می خورد که هر کجا رفتی، بدان [
گ;;اهی دارن;;د، ج;;ای ک;;ه] حیوان ه;;ا ه;;م آ دارن;;د، ب;;دانیم [
خلوت نیست! خدا تا حتی به خود حیوان پاسخ می دهد!
ک;;ه] این ه;;ا ه;;وش دارن;;د ی;;ا ادراک؟! ح;;ال س;;ؤال کردن;;د [
ری، ر هس;;تید. ح;;ال ک;;ه مخید;; حرف سر  این است: شما مخید
ر نیس;;;ت. آن اش;;;رف مخلوق;;;اتی؛ [ام;;;ا] آن [حی;;;وان] مخید;;;
[حی;;;وان] منتظ;;;ر ام;;;ر اس;;;ت، ت;;;ا خ;;;دا ب;;;ه آن ام;;;ر می کن;;;د،
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اط;;اعت می کن;;د؛ ام;;ا ب;;ه م;;ن ام;;ر می کن;;د، [م;;ن] اط;;اعت
نمی کن;;;م. چ;;;را؟ خ;;;ودم را ت;;;وی ک;;;ار می آورم. باب;;;ا! ب;;;بین
ک;;ه] ت;;وجه بفرمایی;;د! آن الغ، آن س;;گ خواهش می کن;;م [
[و] آن ش;;;تر، این ه;;;ا منتظ;;;ر ام;;;ر هس;;;تند، ت;;;ا [خ;;;دا] ام;;;ر
می کن;;د، ام;;ر را اط;;اعت می کنن;;د؛ [ام;;ا] م;;ا ام;;ر را اط;;اعت
گ;;ر ری;;م. ا نمی کنیم. چرا ام;ر را اط;اعت نمی کنی;;م؟ م;ا مخید
امر را اطاعت کنیم ک;;ه خیل;ی خ;وب اس;;ت ک;;ه! چ;را ش;;ما را
اشرف مخلوقات خلق کرده [است]؟! ب;;رای این ک;;ه ش;;ما را

ر کرده است. مخید

ترجی++++ح دادن  ام++++ر خ++++دا ب++++ر ام++++ر خ++++ود و دادن  هش++++ت
صفت. امرز ال شدن

۳۵شناخت عید
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گ;;ر] ام;;ر خ;;دا را ب;;ه ام;;ر خ;;ودت که] می گوید [ا مگر نداریم [
ترجی;;;ح ب;;;دهی، هش;;ت ص;;;فت ب;;ه ت;;;و می ده;;د؟! بین;;ایت
می کن;;د، محت;;اجت نمی کن;;د، هوش;;یارت می کن;;د، ع;;رض

ش;ود خ;دمت ش;ما، عل;;م حکم;ت ب;ه ت;و می ده;د، هم;همی
این حرف ها را به تو می دهد؛ [اما] می گوید: امر خ;;ودت را
کنار بگذار]، ببین الن یک امری داری، امر خودت را ب;;ه ]
امر من ترجیح بده، [یعنی] امر من را قب;;ول ک;ن! خ;دا دارد
دائم ب;;ه م;;ا ن;;دا می ده;;د. م;;ا مت;;وجه نیس;;تیم ک;;ه؛ ام;;ا م;;ن
دوب;;اره بگ;;ویم، خیل;;ی ت;;وجه بفرمائی;;د! حی;;وان منتظ;;ر ام;;ر
ری، ب;;ه هست، ملئکه هم منتظر امر هستند؛ ام;;ا ت;;و مخید;;
گ;;ر ام;;ر را اط;;اعت ت;;و ام;;ر ش;;ده، ام;;ر را اط;;اعت نمی کن;;ی. ا
کن;;;;ی، اش;;;;رف تم;;;;ام مخلوق;;;;ات می ش;;;;وی. چ;;;;را اش;;;;رف
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مخلوق;;ات می ش;;وی؟! چ;;ون که ش;;ما می ت;;وانی [اط;;اعت]
نکنی؛ [اما] آن حیوان نه! آن زبان بسته منتظر امر اس;;ت،
ت;;ا ب;;ه ای;;ن [حی;;;وان] ام;;;ر کن;;د، ف;;ورا  اط;;اعت می کن;;;د. آن
[حیوان] وسوسه شیطان ندارد؛ [ام;;ا] ت;;و وسوس;;ه ش;;یطان
داری؛ چ;;;ون که وسوس;;;ه ش;;;یطان داری، خ;;;دای تب;;;ارک و
تع;;;الی [ب;;;ه ت;;;و پاس;;;خ می ده;;;د.] ح;;;ال ک;;;ه ام;;;ر ش;;;یطان را
اط;;;اعت نک;;;ردی، ام;;;ر خ;;;دا را اط;;;اعت ک;;;ردی؛ «ام;;;ر  ال»

می شوی.

ح+++رف زدن و چک+++ش در مغ+++ز خ+++وردن. ح+++رف م+++ؤمن.
کنار لشه ای حضرت عیسی و گذشتن از 

روایت داریم: خدا حاج شیخ عباس تهرانی را رحم;;ت کن;;د،

۳۷شناخت عید
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می گفت: هر کلم [و] حرفی که می زنی، مثل این است ک;;ه
ی;;;ک چک;;;ش در مغ;;;ز ش;;;ما می خ;;;ورد. م;;;ن همیش;;;ه ح;;رف
ایشان را می زنم، می گفت: انگار ی;;ک چک;;ش در مغ;;ز ش;;ما
می خورد؛ یعن;;ی ی;;ک چک;;ش ک;;ه خ;;ورد، ب;;ه ق;;در ی;;ک کلم
[و] ح;;;رف، از مغ;;;ز ش;;;ما کاهی;;;ده می ش;;;ود. چ;;;را حض;;;رت
می فرماید: مؤمن حرف می زند یا برای دنی;;ایش ی;;ا [ب;رای]
آخرت فایده داشته باشد؟ من خواهشمندم این نوار را ک;;ه
گ;;;وش می کنی;;;د، خواهش;;;مندم تفک;;;ر داشته باش;;;ید. ی;;;ک
ک;;;ه] ی;;;ک س;;;اعت چک;;;ش در مغزت;;;ان بح;;;ثی را نکنی;;;د [
گر چکش می خورد، چکش بخ;;ورد ک;;ه مث;;ل ی;;ک بخورد. ا
طلی;;;;ی ک;;;;ه می آورن;;;;د، آقای;;;;ان مهندس;;;;ین به;;;;تر از م;;;;ن
می دانن;;;;د، ی;;;;ک طلی;;;;ی ک;;;;;ه ب;;;;ه اص;;;;طلح اول از ک;;;;وه
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می گیرن;;;د، ای;;;;ن چک;;;;ش می خواه;;;د؛ ام;;;ا چک;;;;ش ب;;;ه آن
می زنن;;د [و] ب;;راق می ش;;ود، یک ق;;دری ک;;ار س;;رش [یعن;;ی
رویش] می کنند، دیگر عزیزترین مردم، آن خانم هایی که
دیگ;;ر خیل;;ی مدل ش;;ان بالس;;ت، ب;;ه طل افتخ;;ار می کنن;;د،
چ;;را؟ ای;;;ن طل چک;;;ش خ;;ورد [و] ب;;راق ش;;;د. رفق;;;ای عزیز!
گ;;ر ح;رف می زنی;;د، چک;;ش بخ;;ورد فدایتان بشوم! بیایی;;د ا
[و] براقی;;;;;ت ولیت ت;;;;;ان زی;;;;;اد بش;;;;;ود، ی;;;;;ک بح;;;;;ثی ک;;;;;ه
می خواهید شروع کنید، ب;;ا تفک;;ر بکنی;;د [و] بدانی;;د ن;;تیجه
که] گر من سگ اصحاب کهف را می گویم [ این چیست؟ ا
این ج;;;وری اس;;ت، م;;ا بای;;;د [تفک;;;ر داشته باش;;;یم]، ببینی;;;د
آقای;;;ان! رفق;;;ای عزیز! ه;;;ر چی;;;زی را ب;;;ه م;;;ا تفک;;;ر دادن;;;د؛
گ;;ر تفک;;ر [یعن;;ی] ه;;ر چی;;زی را ب;;رای م;;ا نم;;ونه گذاش;;تند، ا
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داشته باش;;ید، دس;;ت ب;;ه هم;;ه این ه;;ا پی;;دا می کنی;;د. مگ;;ر
رداری ج;;ایی] افت;;اده [ب;;ود]، نیس;;ت ک;;ه لش;;ه ای [یعن;;ی م ;;
م دماغ هایش;;;;ان را می گیرن;;;;د، اری;;;;ون] دث هم;;;;ه [یعن;;;;ی حود
عیسی می گوید: عجب دندان های سفیدی دارد! دارد به
ما هشدار می دهد [و] می گوید همیشه ی;;ک چی;;ز خ;;وبی را
انتخ;;;;;;;;;اب کنی;;;;;;;;;د. خ;;;;;;;;دا ایش;;;;;;;;;ان را رحم;;;;;;;;;ت کن;;;;;;;;;د!
[حاج ش;;یخ عباس گف;;ت:] ه;;ر کلم [و] حرف;;ی ک;;ه می زنی;;د،
ی;;ک چک;;ش در مغزت;;ان می خ;;ورد، بیایی;;د چک;;ش ولی;;ت
بخورد، [ت;;ا] م;;ا ولیت م;;ان را به;;تر بشناس;;یم، مث;;ل این ک;;ه
اق بش;;;ود. ولی;;;ت ک;;;ه ح;;;دد ن;;;دارد، ی;;;ک بح;;;ثی ک;;;ه رد طل بث;;;
می خواهید شروع کنید، بکنید! م;;ن نمی گ;;ویم نکنی;;د؛ ام;;ا

بهتر بفهمید.
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نازل ش++++++++دن  آی+++++++ه در م++++++++ورد س++++++++گ اص+++++++حاب کهف.
کردن  س++نگ ریزه ب++ه پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و س++لم 
آل+++ه) هنگ+++ام بازگش++ت از غ+++ار ح++را. برت++ری  ه++ر چی++ز در
عالم ب++ه واس++طه ولی++ت اس++ت. پرن++ده و غافل ش++دن از
ه++ر گ++وش دادن ب++ه س++از و مز ذکر خدا. ذکر تم++ام اش++یاء. 
ک++رده، نس++بت ب++ه زدن ب++ر دل. خ++دا ه++ر چی++زی را خل++ق 

خودش یک شعوری در آن گذاشته است

گر م;;ن س;;گ اص;;حاب کهف را می گ;;ویم، چ;;را دنب;;ال ک;;س ا
گ;;ر دنب;;ال من;;افق را می گرف;;ت، آی;;ا آی;;ه دیگ;;ر را نگرف;;ت؟! ا
[برایش] نازل می شد؟! من به ای;;ن حاج محم;;د آق;;ا گفت;;م،
گفت;;م: بگ;;ذار ح;;ال حرف ها یش;;ان را بزنن;;د، ب;;ه م;;ن ج;;واب
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س دیگ;;ر را می گرف;;ت، [آی;;ا] ای;;ن [آی;;ه] گر دنبال کث بدهید! ا
ن;ازل می ش;;د؟! ن;;ه! چ;;را؟ دنب;;ال خوب ه;;ا را گرف;;ت. روای;;ت
داری;;م: ای;;ن حی;;وان را این ق;;در زدن;;د ک;;ه نگ;;و، [ام;;ا] دس;;ت
برنداش;;;ت، چ;;;را؟ ای;;;ن حی;;;وان اس;;;ت [و] ه;;;وش دارد؛ ام;;;ا
که چنان از آن مغناطیس ولیت به این [حیوان] اثر کرد [
دنبال خوب ه;;ا رف;;ت]. چ;;را نبای;;د مغن;;اطیس ولی;;ت ب;;ه م;;ا
که] ما دنبال همه کس نروی;;م؟! ف;;دایتان بش;;وم! اثر کند [
قربان تان بروم! این جوری تفکر داشته باشید! بح;;ث ای;;ن
را بکنید، بحث این را بکنید که مبادا ف;;ردای قی;;امت م;ا را
بیاورند [و] ما پیش یک حیوان روس;;یاه باش;;یم؛ ن;;ه پی;;ش
خدا و پیغمبر (صلی ال علیه و آل;;ه)، ه;;ر کج;;ا ش;;د بروی;;م.
ک;;ه] چ;;ه کس;;ی ای;;ن را گرفت;;ه؟! خ;;ب ای;;ن بح;;ث را بکنی;;د [

۴۲شناخت عید
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»؟! م أض;;لد ل ه ;; حی;;وان اس;;ت، چ;;را ب;;ه م;;ن می گوی;;د: «بث;;
گ;;ر م;;ا این ج;;وری [یعن;;ی] از ای;;ن [حی;;وان] ب;;دتری؛ یعن;;ی ا
نباش;;یم، از ای;;ن [حی;;وان] ب;;دتر هس;;تیم. مگ;;ر نیس;;ت ک;;ه
پیغم;;;;;بر (ص;;;;;لی ال علی;;;;;ه و آل;;;;;ه) از ک;;;;;وه ح;;;;;را می آی;;;;;د،
سنگ ریزه به او سلم می کند؟! ه;;ان؟! چ;;را س;;نگ ریزه ب;;ه
او س;;لم می کن;;د؟! پ;;س م;;ن حرف;;م این اس;;ت ک;;ه خ;;دای
تب;;ارک و تع;;الی نس;;بت ب;;ه ه;;ر چی;;زی ب;;ا ی;;ک برت;;ری پی;;دا
می کند، برتری چیس;;ت ک;;ه پی;;دا می کن;;د؟ برت;;ری از ط;;رف
ولیت به این [چیز] اشاره می شود، ما می خ;;واهیم این ج;;ا
را برس;;انیم؛ مثل روای;;ت داری;;م: حی;;وانی ک;;ه ب;;ه تی;;ر گرفت;;ار
گر شکاری را زدن;;د، از می شود، از ذکر خدا غافل می شود. ا
گ;;ر کب;;وتری را زدن;;د، از ذک;;ر خ;;دا ذکر خ;;دا غاف;;ل می ش;;ود. ا
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غافل می شود، تمام اش;;یاء خلق;;ت ذک;;ر می گوین;;د؛ ام;;ا م;;ن
س که ذکرش را نمی فهمم، من گوش ندارم که! من [از] بث;;
که گوش به رادیو [و] تلویزیون دادم! دیگر گ;;وش نیس;;ت
گ;;ر کس;;ی چه;ل که! ت;;و چ;;ه ت;;وقعی داری؟! روای;;ت داری;;م: ا
ه;;;ر زده می ش;;;ود. خ;;;دا روز ب;;;ه س;;;از گ;;;وش داد، در  دل;;;ش م 
ه;;ر حاج ش;;;یخ عباس را رحم;;ت کن;;د! می گف;;;ت: در  دل;;ت م 
زده می ش;;ود، اص;;ل دیگ;;ر ح;;رف ب;;رای ت;;و فای;;ده ای ن;;دارد.
چ;;را؟! [ب;;ه ت;;و] ام;;ر ک;;رده [ای;;ن ک;;ار را] نک;;ن! ت;;و غی;;ر  ام;;ر
کردی. یک روز وقت به ت;;و داد، دو روز داد، ی;;ک م;;اه داد،
بیس;;ت روز داد، چه;;ل روز ک;;;ه ش;;د، می گوی;;د: م;;ن ای;;ن را

ه;;ر در  کاملش ک;;ردم، چ;;را ح;;رف م;;ن را نمی ش;;نود؟! ی;;ک م 
ل رت و پث گوش;;;ت می زن;;;د. ح;;;رف ه;;;م بخ;;;واهی بزن;;;ی، پث;;;
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می زنی! چرا سنگ ریزه ب;;ه پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه)
سلم می کند؟! به من جواب بدهید! ش;;ما خی;;ال می کنی;;د
ک;;ه] س;;نگ و این ه;;ا ش;;عور ندارن;;د؟! این ه;;ا ی;;ک حس;;ی ]
دارند، ح;;س اله;;ی اس;;ت؛ خ;;دا ی;;ک ح;;س اله;;ی ب;;ه این ه;;ا
ه داده. مگ;;ر ای;;ن س;;تون حن;;انه نیس;;ت؟! رفق;;ایی ک;;ه مکد;;
ک;;رم (ص;;لی ال رفتی;;د! آی;;ا تفک;;ر داش;;تید؟! وق;;تی پیغم;;بر ا
علی;;ه و آل;;ه) ب;;ه ای;;ن [س;;تون] تن;;ه [یعن;;ی تکی;;ه] می داد،
وقتی جبرئیل نازل شد [و] دستور  یک منبر را آورد، گف;;ت:
ی;;ک من;;بر بس;;ازید! پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه) ب;;ه ام;;ر
خدا و جبرئیل، منبر درس;;ت ک;;رد [و] روی من;;بر رف;;ت، ای;;ن
[ستون حنانه] بنا کرد [ب;;ه] فری;;اد کش;;یدن؛ داد می کش;;ید!
پیغم;;;بر (ص;;;لی ال علی;;;ه و آل;;;ه) آم;;;د [و] هم چین;;;ش ک;;;رد
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که] [یعنی نوازشش کرد و] گفت: من به تو قول می دهم [
ت;;و از س;;نگ های بهش;;ت بش;;وی، خ;;ب بفرم;;ا! پ;;س معل;;وم
می ش;;ود آن چ;;ه را ک;;ه خ;;دا خل;;ق ک;;رده، این ه;;ا نس;;بت ب;;ه
خ;;ودش ی;;;ک ش;;;عوری، ی;;;ک چی;;زی درون ش;;;ان گذاش;;;ته
[اس;;;ت]. م;;;ن دوب;;;اره بگ;;;ویم، این ه;;;ا هم;;;ه منتظ;;;ر ام;;;ر
هس;;;تند، ش;;;ما خی;;;ال می کنی;;;د! باباج;;;ان م;;;ن! قربان ت;;;ان

بروم! بیایید بحث ولیی بکنیم.

گن++++++++اه نکنی++++++++م. قض++++++++یه ابابی++++++++ل. م++++++++واظب باش++++++++یم 
گناه ما. آمدن  آب و ب++اد و شهادت دادن  ریگ بیابان بر 
س++نگ ب++رای ن++ابودی یزی++دیان. تم++ام ممکن++ات ب++ه ام++ر
ک++له خلق++ت در براب++ر ولی++ت، تس++لیم امام هستند. بای++د 
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باشند

ک;;ه ابره;;ه ب;;ا س;;پاهش] رفتن;;د خ;;انه خ;;دا را مگ;;ر نیس;;ت [
خ;;;راب کنن;;;د، ف;;;ورا  ب;;;ه ابابی;;;ل ام;;;ر ش;;;د؟! این ج;;;ا م;;;ا بای;;;د
متوجه باشیم کسی که امر خدا را اطاعت کند، نمی سوزد!
ک;;ه] بروی;;د از بیاب;;ان مگ;;ر خلص;;ه [ب;;ه ابابی;;ل] ام;;ر نش;;د [
جهنم، سنگ بیاورید؟! من یک دوستی داشتم، آن آقای
رده ب;;ود وزیری گفت: یک;;ی [از] این ه;;ا [یعن;;ی پرس;;توها] م ;;
[و جایی] افتاده بود؛ من ای;;ن آی;;ه را ش;;نیده ب;;ودم، رف;;تیم
یکی از این چراغ گردسوزها را به نوکش گذاشتیم، هر چ;;ه
گذاشتیم نسوخت، گفت: این قدر ما این [آتش] را تندش
کردیم، گف;;ت: اص;;ل نس;;وخت. ای;;ن جهنم;;ی ک;;ه نمی دان;;م
هفت;;;اد س;;;ال داغ;;;ی آن می رود، ی;;;ک حی;;;وان نمی س;;;وزد،
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[چ;;ون] ای;;ن [حی;;وان] دارد ام;;ر را اط;;اعت می کن;;د، بیایی;;د
ام;;;;ر را اط;;;;اعت کنی;;;;د! کج;;;;ا می روی;;;;د ی;;;;ک بحث ه;;;;ایی
می کنی;;;د؟! بی;;;ا، [ابابی;;;ل] ام;;;ر را اط;;;اعت ک;;;رده، رف;;;ت [از
بیابان جهنم] یکی ریگ آورد، ه;;ر ک;;دام [را] روی سرش;;ان
اد ل کرد. آخر هم نمرود بود [ی;;ا] ش;;دد [یعنی سپاه ابرهه] ش 
بود، یک;ی از این ه;;ا [ب;;اقی] ماندن;;د؛ رف;;ت خ;;بر داد و [ی;;ک
نف;;ر ب;;ه او] گف;;ت: آخ;;ر چ;;ه ش;;د؟ گف;;ت: هم;;ه م;;ا را کش;;تند!
فیل و میل و هم;;ه را کش;;تند! [ابابی;;ل] یک;;ی [س;;نگ] ت;;وی
مغ;;ز فیل ه;;ا می زد [و آن ه;;ا روی زمی;;ن] می افتادن;;د. ح;;ال
چ;;ه کس;;ی [ای;;ن ک;;ار را] ک;;رد؟! ح;;ال گف;;ت: چه ج;;ور اس;;ت؟!
رد؛ همچنین کرد، [ابابیل] یکی [سنگ] توی سر آن زد، م 
ک;;ه] تمام شد [و] پی کارش رفت. ما باید م;واظب باش;;یم [
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خ;;دای تب;;ارک و تع;;الی اف;;راد دارد، گن;;اه نکنی;;م! در بیاب;;ان
که] کسی نیست، آن ریگ بیابان می آید [و] خیال نکنی [
برایت شهادت می دهد. وال! روایت داریم، می گوید: این
ک;;;;ه] ای;;;;ن زمی;;;;ن بیاب;;;;ان می آی;;;;د [و] ش;;;;هادت می ده;;;;د [
[شخص] روی من گناه کرد؛ رفقای عزیز! ببینی;;د م;;ن چ;;ه
ک;;;;ه] خ;;;;دا ی;;;;ک ق;;;;وه می گ;;;;ویم؟ پ;;;;س معل;;;;وم می ش;;;;ود [
لمس;;;ه ای در هم;;;ه چی;;;ز گذاش;;;ته، هم;;;ه این ه;;;ا ب;;;ه ام;;;ر
هستند. این کوه که می بینی، به امر است. این سنگی که
می بینی، به ام;;ر اس;;ت. ای;;ن آب دری;;ا ک;;ه می بین;;ی، ب;;ه ام;;ر
اس;;;;ت؛ تم;;;;ام این ه;;;;ا منتظ;;;;ر ام;;;;ر هس;;;;تند. ح;;;;ال از کج;;;;ا
می گ;;;ویی؟! روای;;;ت ه;;;م داری;;;م: آق;;;ا امام حس;;;ین (علی;;;ه
السلم) وقتی او را شهید می کردند، تمام این ه;;ا آمدن;;د؛ ت;;ا
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ح;;تی آب آم;;د، روای;;ت داری;;م: آب آم;;د، آب ک;;ه ت;;وی دری;;ا
دارد می رود، [آم;;د و] گف;;ت: اج;;ازه ب;;ده! اج;;ازه ب;;ده! مث;;ل
ن;;وح ک;;ه دع;;ایش مس;;تجاب ش;;د، م;;ا می جوش;;یم [و] هم;;ه
این ها را غرق می کنیم، بفرما! آن وقت تمام این ممکنات
به امر امام است، امام یعنی ای;;ن. عزی;;زان م;;ن! قربان ت;;ان
بروم! بیا تفکر داشته باش، ام;ام یعن;;ی ای;;ن، این ج;;ور بای;;د
باشیم. حال هارون هم می گوید: [ام;;ام] من;;م، متوک;ل ه;;م
می گوی;;د: [ام;;ام] من;;م، م;;أمون ه;;م می گوی;;د: [ام;;ام] من;;م،
آره! همه می گوین;;د [ام;;ام] من;;م. مگ;;ر ب;;اد نیام;;د [و گف;;ت:]
حسین جان! اج;;ازه ب;;ده؟! مگ;;ر آب نیام;;د [و گف;;ت:] اج;;ازه
بده؟! مگر سنگ ها نیامدند [و گفتند: به ما] اج;;ازه ب;;ده؟!
رفق;;ای عزیز! ببینی;;د م;;ن چ;;ه می گ;;ویم؟ پ;;س ح;;رف م;;ن
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این اس;;ت: تم;;ام ای;;ن ممکن;;ات ک;;ه در ای;;ن ع;;الم هس;;ت،
این ه;;ا ب;;ه ام;;ر اس;;ت؛ تم;;ام این ه;;ا ام;;ر ولی;;ت را اط;;اعت
ون عل;;ی گر [خدا] گفت: «إند ال و ملئکته یص;;لد می کنند. ا
موا تسلیما» (ی;;ک وا علیه و سلد النبید یا أیها الذین آمنوا صلد
صلوات بفرستید. یکی دیگر هم بفرستید.) این [آیه را] به
ما چهار ت;;ا ش;;اخ شکس;;ته ک;;ه نگفت;;ه اس;;ت، ب;;ه ک;;لد خلق;;ت
ک;;ه تس;;لیم پیغم;;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه) گفت;;;ه اس;;ت [
باش;;ید]؛ یعن;;ی ت;;ا ح;;تی ب;;ه ریگ ه;;ای بیاب;;ان گفت;;ه اس;;ت.
چ;;را؟ ری;;گ ه;;م ب;;ه ام;;ر اس;;ت؛ ام;;ا ب;;ه ام;;ر کیس;;ت؟ ب;;ه ام;;ر
پیغم;;;بر (ص;;;لی ال علی;;;ه و آل;;;ه) ب;;;ود، پیغم;;;بر (ص;;;لی ال
علیه و آله) هم گفت: به امر عل;;ی (علی;;ه الس;;لم) [ب;;اش]؛
کملت لکم دینکم» دین تان هم تکمیل می شود. «الیوم أ
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گفت;;ه،] بابا ج;;ان! ببینی;;د ب;;ه ک;;لد خلق;;ت ب;;ه ک;;لد خلق;;ت [
گفته است]. ]

حرکت درخت به امر پیغم++بر (ص++لی ال علی++ه و آل++ه) و
دوباره به جای اول++ش برگش++تن. وق++تی در  دل گذاش++ته
کن++د. اول دیگ++ری را تس++ت ش++ود، ولی++ت ب++ه آن اث++ر نمی 

کردن و بعد با او بحث کردن

اتفاقا  روایت داریم: یکی پی;;ش پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و
گ;;ر ک;;ه می خ;;واهی م;;ا [ب;;ه ت;;و] ایم;;ان آل;;ه) آم;;د [و] گف;;ت: ا
ک;;ه] این ج;;ا بیای;;د [و] دوب;;اره بیاوریم، ب;;ه آن درخ;;ت بگ;;و [
س;;;ر  ج;;;ایش ب;;;رود. [پیغم;;;بر (ص;;;لی ال علی;;;ه و آل;;;ه) ب;;;ه]
درخ;;ت ام;;ر ک;;رد، این ج;;ا آم;;د. خ;;ب بفرم;;ا! درخ;;ت این ج;;ا
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آم;;د، ای;;ن درخ;;ت ج;;ان دارد؟ ب;;ه نظ;;ر م;;ا ادراک دارد؟ م;;ا
بیشتر از این عقل ولیی مان کشش ن;;دارد، ای;;ن درخ;;ت از
آن جا حرکت ک;;رد [و] این ج;;ا آم;;د، گف;;ت: ی;;ا رس;;ول ال! ام;;ر
بفرما! یک نگ;;اهی ب;;ه آن ه;;ا ک;;رد، گف;;ت: خ;;ب دوب;;اره ب;;رو!
ح;;ال چ;;ه کردن;;د؟! [آی;;ا] ایم;;ان آوردن;;د؟! گفتن;;د: ای;;ن ه;;م
حر اس;;ت. چ;;را؟! در  دل گذاش;;ته ش;;ده، دل;;ی ک;;ه درش س ;;
گر می خواهی;;د ب;;ا گذاشته شود، ولیت به آن اثر نمی کند. ا
یک;;ی بح;;ث بکنی;;د، اول تس;;تش کنی;;د! ببینی;;د در  دل;;ش
گذاش;;ته ی;;ا نگذاش;;ته، آخ;;رش ی;;ا ب;;ه ت;;و ص;;وفی می گوی;;د ی;;ا
یک چیزی به تو می بندد، ح;;رف [را] ه;;م قب;;ول نمی کن;;د،
تس;;تش ک;;ن! [خ;;دا] ام;;ر ک;;رد ب;;ه این ه;;ا [یعن;;ی ابابی;;ل ک;;ه]
این ه;;ا [یعن;;ی لش;;کر ابره;;ه] را این ج;;ور ک;;ن! چه;;ار ت;;ا م;;رغ
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بلند شد [و] رفت از ریگ های جهنم [سنگ] برداش;;ت [و]
آورد روی سر  این ها [یعن;;ی لش;;کر ابره;;ه] ریخ;;ت؛ پ;;س بن;;ا
ک;;ه] خ;;دا تم;;ام ممکن;;ات [را] ب;;ه ام;;ر ولی;;ت گذاش;;ته ش;;د [
ک;;ه] [است]، ببینید من چه دارم می گویم؟ خدا گذاش;;ته [

به امر ولیت است. 

ص+++++لوات یعن+++++ی تس+++++لیم بودن. عبادتی ش+++++دن. تفک+++++ر
که مبادا ولیت را از ما بگیرند! اسم اعظم داشتن 

خیل;;;;ی ای;;;;ن [آی;;;;ه] قش;;;;نگ اس;;;;ت! ای;;;;ن [آی;;;;ه] «إند ال و
وا علی;;ه ون علی النبید یا أیها ال;;ذین آمن;;وا ص;;لد ملئکته یصلد
موا تسلیما» هر روز [ه;;م] بع;;د از نم;;از داری;;م [ای;;ن آی;;ه و سلد
را] می خوانیم؛ [اما] ه;;ر روز ه;;م نمی فهمی;;م! ببخش;;ید ب;;ه

۵۴شناخت عید



 امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

شما جسارت نکنم! من که نمی فهمم. دارد ت;;ذکر ب;;ه ش;;ما
گر تسلیم شدید، ببینی;;د که] تسلیم باشید! حال ا می دهد [
به کجا می رسید؟! ما تسلیم نیستیم، ما داریم همین ط;;ور
ذک;;ر می گ;;وییم، [آی;;ا] می فهم;;ی ذک;;ر یعنی چ;;ه؟! می گ;;ویی
گ;;ر ه;;زار ت;;ا ص;;لوات ک;;ه] ا ث;;ل فلن;;ی گفت;;ه [ ه;;ان؟! الن مث
بفرس;;;;;تی، ی;;;;;ک ش;;;;;اخ در می آوری! نمی دان;;;;;م کج;;;;;ایت
چه ج;;;وری می ش;;;ود؟ آره! ب;;;رو ه;;;زار ت;;;ا ص;;;لوات بفرس;;;ت!
نمی دانم هزار تا «ل إله إلد ال» بگویی، نمی دان;;م چه ج;;ور
می شود؟ ت;;و [ه;;م] ت;;وی ذک;;ر می روی، م;;ن نمی گ;;ویم ذک;;ر
نگویی;;;د، ب;;;بین دارم چ;;;ه می گ;;;ویم؟! ت;;;وی ذک;;;ر می روی،
ک;;ه] توی عبادت می روی؛ ام;;ا یک دفع;;ه [خ;;دا] می گوی;;د [
م;;ن عب;;ادت از متق;;ی قب;;ول می کن;;م. ش;;ما ب;;رو ب;;بین آن ه;;ا
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[یعن;;;ی اهل تس;;;نن] چق;;;در ذک;;;ر می گوین;;;د! چق;;;در تس;;;بیح
دارند! چرا هیچ فایده ای ندارد؟! ما بای;;د ت;;وی ای;;ن فکره;;ا
که] مبادا برویم، قربان تان بروم! باید تفکر داشته باشیم [
ولیت را از ما گرفته باش;;ند [و] م;;ا فای;;ده ای نداشته باش;;یم!

رد و پی [یعن;;ی دنب;;ال] ای;;ن آق;;ا، پ;;ی  همه اش توی ذکر و و 
آن و پی  آن برویم، کجا پی  آن می روی؟! من باره;;ا گفت;;م
دیگر، این قدر گف;;ت ک;;ه نمی دان;;م ت;ا نزدی;;ک [س;;اعت] دو
بعد از نصف ش;;ب، همین ط;;ور «ألغ;;وث» کش;;ید، [ای;;ن] چ;;ه
که] می کشی؟! آن وقت آخرش یکی دیگر را الغوثی است [
مث;;;ل یک;;;ی دیگ;;;ر می کن;;;د، بفرم;;;ا! از دست ش;;;ان چ;;;ه ک;;;ار
کنیم؟! هان؟! چه کار کنیم؟! می خواهد یک اس;;م اعظ;;م
دربی;;اورد، ه;;زار و ی;;ک دفع;;ه می گوی;;د، ی;;ک اس;;م اعظ;;م
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دربیاید، بابا! اسم اعظ;;م عل;;ی (علی;;ه الس;;لم) اس;;ت! ی;;ک
عل;;;ی (علی;;;ه الس;;;لم) بگ;;;و! ی;;;ک حس;;;ین (علی;;;ه الس;;;لم)
بگوی;;د، ی;;ک زه;;را (علیه;;ا الس;;لم) بگوی;;د؛ ام;;ا ی;;ک زه;;را
(علیه;;ا الس;;لم) بگ;;و، زه;;رای دیگ;;ری نگ;;ویی! ی;;ک عل;;ی
(علیه السلم) بگو، علی دیگ;;ری نگ;;ویی! قرب;;انت [ب;;روم]،
چ;;ه ک;;ار می کن;;ی؟! ح;;ال ک;;ه تم;;ام ممکن;;ات ام;;ر را اط;;اعت
که] خدایا! نه که ما ام;;ر می کنند، ما باید برویم توی فکر [

را اطاعت نکنیم.

ک+++++ردن  اص+++++حاب امام حس+++++ین (علی+++++ه ام+++++ر اط+++++اعت 
السلم) و امام زمان (عج ال فرجه) درب++اره آن ه++ا چ++ه
ک+++دام از رفق+++ا را روی ک+++ردن  متق+++ی ه+++ر  گوی+++د؟ دع+++ا  می 
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حساب. خدا میزبان ولی++ت اس++ت. پیغم++بر (ص++لی ال
علیه و آله) و غلم بنی ریاح

حال شما امر را اطاعت کن، ببین ب;;ه کج;;ا می رس;;ی؟! مگ;;ر
امام زمان (عج ال فرج;;ه) نمی گوی;;د: «الس;;لم علی;;ک [ی;;ا]
رسوله عبدالصالح» پدر و مادرم به قربان تان!  و ل 

د  مطیع ل 
به چه کسی می گوید؟! به غلم س;;یاه می گوی;;د. امام زم;;ان
(ع;;ج ال فرج;;ه)، ام;;ام ک;;ه ای;;ن چیزه;;ا را ب;;رای خودت;;ان
درس;;;ت کردی;;;د. ب;;;ه ارواح پ;;;درم! م;;;ن ای;;;ن چن;;;د وقت ه;;;ا
می گ;;;ویم: خ;;;دایا! آق;;;ای فلن;;;ی فلن;;;ی می گوین;;;د، خ;;;دایا!
! گفت;;م: خ;;دایا این ه;;ا این ها را مطیع خودت قرار بده! والد
گ;;ر مطی;;ع خ;;ودش ق;;رار را مطی;;ع خ;;ودت ق;;رار ب;;ده! ه;;ان! ا
گر مطیع خودش قرار نداد، مطیع داد، مطیعیان هستی، ا
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! م;ن ه;;ر ک;;دا م تان را روی حس;;اب چ;;ه کس;;ی هس;;تی؟! والد
دعا می کنم، گفتم: خدایا! این آقای فلنی را فلنی است،
خ;;دایا! پیش;;وایی اش نک;;ن. بفرم;;ا! ح;;ال نمی خ;;واهم اس;;م
بیاورم که ش;;ما شناس;;ایی ش;;وید، م;;ن ه;;ر ک;;دام تان را روی
حس;;اب دع;;ا می کن;;م. چ;;را؟! چ;;را؟! این ق;;در امیرالم;;ؤمنین
(علیه السلم)، این قدر خ;;دا ی;;ک آدم ولی;;تی را می خواه;;د
ک;;ه] م;;ن که] می گوید خود  من است، شما خی;;ال نکنی;;د [ ]
ق می گ;;ویم، م;;ن ام;;ر را اط;;اعت می کن;;م، ام;;ر خ;;دا را تملد;;
اطاعت می کن;;م؛ این ک;;ه از دس;;تم می آی;;د، این ک;;ه ب;;ه ق;;در
گ;;ر م;;ن رفق;;ای عزی;;ز را دوس;;ت وس;;عم، از دس;;تم می آی;;د. ا
دارم، مال این دوست دارم؛ مگر خدا به موس;;ی نمی گوی;;د
که من مریض ش;;دم، چ;را دی;;دن م;ن نیام;;دی؟! می گوی;;د:
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فلنی، آن ولیت است، مگ;;ر م;;ن نگفت;;م ک;;ه وق;;تی که روزه
می گی;;ری، خ;;دای تب;;ارک و تع;;الی می گوی;;د م;;ن میزب;;انت
هستم؟! [خدا] میزبان ولی;;ت اس;;ت. مگ;;ر ب;;ه ش;;ما نگفت;;م
آن غلم بنی ری;;;;اض [بنی ری;;;;اح را]؟! (م;;;;ن این ه;;;;ا را دارم
برایت;;ان دلی;;ل می آورم، نمی خ;;واهم تک;;رار کن;;م.) مگ;;ر آن
غلم بنی ری;;اض [را] چق;;در پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه)
چی;;;;ز ک;;;;;رد؟! جن;;;;ازه [غلم] را روی دوش;;;;;ش گذاش;;;;;ت [و
ن;;;د [و او را] ت;;;وی ق;;;بر گذاش;;;تش، [قب;;;ل از برای;;;ش] ق;;;بر کث
این که او را وارد قبر کند،] آن ج;;ا گذاش;;تش [و] گف;;ت: [ای
م;;ردم!] ای;;ن [ش;;خص] را می شناس;;ید؟! هم;;ه گفتن;;د: ن;;ه!
گفت: علی جان! [آیا] این [شخص] را می شناسی؟! گفت:
آره یا رسول ا ل! این غلم بنی ریاض اس;;ت، ی;;ک س;;لم ب;;ه
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من می کرد. [پیغمبر (صلی ال علیه و آل;;ه)] گف;;ت: هفت;;اد
ک در تش;;;;;ییع ای;;;;;ن غلم آم;;;;;ده بود، م;;;;;ن ک;;;;;ه لث;;;;; ه;;;;;زار مث
این ج;;;;وری می ک;;;;ردم، می خواس;;;;تم ملئکه ه;;;;ا جایش;;;;ان
بش;;;;ود، [پیغم;;;;بر (ص;;;;لی ال علی;;;;ه و آل;;;;ه)] قس;;;;م ک;;;;بیره
می خ;;;;ورد [و می گوی;;;;د] ی;;;;ا علی ! وال! دنب;;;;الش ندوی;;;;دم

[مگر] مال این که محبت به تو دارد.

یقین به خ++دا و ولی++ت. عظم++ایبت ه++ر چی++ز ب++ه واس++طه
ولیت است

ک;;ه] ، وجدانا  [آیا]م;;ا مغب;;ون نیس;;تیم [ کجاییم ما؟! انصافا 
ل [یعنی رها] می کنی;;م [و] ج;;ای یک همچنین ولیتی را و 
ک;;ه] ش;;ما یقی;;ن ب;;ه دیگر می رویم؟! م;;ن حرف;;م این اس;;ت [
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ولیت پیدا کنید! یقین کنید خداست و ولیت! یقین کنید
از ولی;;;ت به;;;تر نیس;;;ت؛ یعن;;;ی خ;;;دا ب;;;ه وج;;;ود نی;;;اورده؛
آن وق;;ت ببینی;;د ج;;ای دیگ;;ر می روی;;د ی;;ا ن;;ه؟! ولی;;ت را ب;;ه
عقیده خودشان پایین آوردند [و] ما هم قب;;ول کردی;;م! م;;ا
هم قبول کردیم! رفقای عزی;;ز! ای;;ن هم;;ه ک;;ه م;;ن ب;;ه ش;;ما
ک;;ه] تفک;;ر داشته باش;;ید! تفک;;ر یعن;;ی ای;;ن! م;;ن می گ;;ویم [
گ;;ر ش;;تر، ه;;ر گر سگ، ا گر حیوان، ا دارم به شما می گویم: ا
چیزی که یک عظماییتی در عالم پیدا ک;;رده، ب;;ه واس;;طه
ولیت پیدا کرده [است]، م;;ن حرف;;م این اس;;ت: هیچ کس;;ی
عظم;;اییت پی;;دا نمی کن;;د مگ;;ر ب;;ه توس;;ط ولی;;ت؛ ت;;ا ح;;تی

انبیاء، تا حتی اولیاء؛ یعنی خدا بنایش به این است.
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پی بردن به حقیقت ولیت و جایی نرفتن. تش++خیص
ولیت دادن و مقصدمان ولی++ت باش++د و ه++ر مقص++دی
ک++ردن. تم++ام اعم++ال م++ا به غیر از ولیت را باط++ل اعلم 
باید امضای علی (علیه السلم) داشته باشد؛ آن وقت

خدا می گوید من شدی

گر [پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه)] می گوی;;د: «أن;;ا مدین;;ة ا
العل;;;م و عل;;;ی  بابه;;;ا» معنی;;;;ش این اس;;;ت ک;;;;ه هیچ کس;;;ی
عظمت پی;;دا نمی کن;;د، عظم;;ت منحص;;ر ب;;ه خ;;دا و ولی;;ت
اس;;ت؛ آن وق;;ت وق;;تی که این ج;;وری ش;;دی، ک;;ارت ب;;ه ت;;و
می دهد. وقتی که این جوری شدی؛ یعنی حقیق;;ت ولی;;ت
ر دث را پ;;ی ب;;ه آن ب;;ردی، دیگ;;ر ج;;ایی نمی روی ک;;ه، دیگ;;ر دث
ر رفتن؛ یعن;;ی یک;ی به;;تر پی;;دا می کن;;ی [و دث نمی روی که! دث
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دنب;;;;الش می روی]، ج;;;;ایی رفت;;;;ن؛ یعن;;;;ی آدم تش;;;;خیص
ک;;ه ج;;ای دیگ;;ر می رود]، ف;;دایتان بش;;وم! ولی;;ت ن;;داده [
قربان ت;;ان ب;;روم! بیایی;;د تش;;خیص ولی;;ت بدهی;;د! بیایی;;د
گر تو مقصدت ولیت بود، آن چه مقصدمان ولیت باشد! ا
ک;;ه مقص;;د در خلق;;ت اس;;ت [را] بای;;د باط;;ل اعلم بکنی;;د!
وال! آن چه که مقص;;د اس;;ت، بای;;د باط;;ل اعلم کن;;ی! م;;ن
م اس;;ت [را] باط;;ل اعلم می کن;;م! آن چه ک;;ه مقص;;د در ع;;الث
چرا؟! [چون] قبول نمی شود، چی;;زی ک;;ه قب;;ول نمی ش;;ود،
که] چه کنیم؟! باطل یعنی چه؟! یعن;;ی دنبالش می رویم [
قب;;ول نمی ش;;ود؛ [فلن;;ی] می گوی;;د: س;;فته ت;;و باط;;ل ش;;ده،
ک ت;;و باط;;ل ش;;ده، نمی دان;;م چ;;ه [و] چ;;ه باط;;ل ش;;ده؟ چ ;;
[یعن;;ی] قب;;ول نمی ش;;ود. مگ;;ر نمی گ;;وییم باط;;ل ش;;ده؟!
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[یعنی] چه جور شده؟! هان! [یعنی] چک تو امضاء ندارد،
حال یک میلیون هم باشد، می گوید: ب;;رو باب;;ا! ای;;ن امض;;اء
ندارد، امضایش مال کیست؟! برای آن شخصی است ک;;ه
ای;;ن را امض;;اء می کن;;د، تم;;ام اعم;;ال م;;ا بای;;د امض;;ای عل;;ی
(علیه السلم) داشته باشد. کجا می روی;;م؟! وق;;تی امض;;ای
عل;;ی (علی;;ه الس;;لم) داش;;ت؛ آن وق;;ت خ;;دا چ;;ه می کن;;د؟!
آن وق;;;ت خ;;;دا می گوی;;;د: ب;;;ا م;;;ن هس;;;تی! ت;;;و م;;;ن ش;;;دی!
رفق;;ای عزیز! وق;;تی امض;;ای عل;;ی (علی;;ه الس;;لم) داش;;ت،
خدا می گوید: دیگر [تو[ من شدی! کجاییم ما؟! این ج;;;ور
ب;;ا ه;;م بح;;ث بکنی;;د! چ;;ه چی;;زی ب;;ه پ;;اداش عل;;ی (علی;;ه
الس;;لم) بده;;د؟ چ;;ه چی;;زی خ;;دا ب;;ه پ;;اداش عل;;ی (علی;;ه
ه! خ;;دا خ;;ودش السلم) بدهد؟ وال! خودش را می ده;;د! ا 
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را به پاداش علی (علیه السلم) می دهد. 

گرفت+++ن پافش+++اری حض+++رت زهرا (علیه+++ا الس+++لم) ب+++رای 
س ناراحتی کشیدن حض++رت زهرا (علیه++ا فل فدک. یک نل
ک+++++++++ردن  س+++++++++تون های مس+++++++++جد. الس+++++++++لم) و حرکت 
س+++یلی خوردن  زه+++رای عزی+++ز (علیه+++ا الس+++لم). نفری+++ن

حض++++رت زهرا (علیه++++ا الس++++لم) ب++++ه عم++++ر و پاره ش++++دن 
گریه حضرت علی (علیه السلم) شکمش و 

یکی از رفقای عزیز من، از من سؤال کرده: این نهره;;ا چ;;ه
می گوی;;;د ک;;;ه خ;;دا همین ط;;;ور راج;;;ع ب;;;ه نهره;;ای بهش;;ت
می گوید؟! م;;ن ی;;ک ج;;وابی دادم؛ ام;;ا ایش;;ان وق;;تی ح;;رف
گ;;ر ج;;واب می زند، خیلی من رویش پافشاری می کن;;م ک;;ه ا
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به;;;;تر از ای;;;;ن [هس;;;;ت]، داده ش;;;;ود، الحم;;;;د ل خ;;;;ودش
گ;;ر به;;تر از ای;;ن اس;;ت [و] خیل;;ی وارد اس;;ت؛ ام;;ا گفت;;م ا برد م 
[ج;;;;واب] اس;;;;ت، داده ش;;;;ود. دیش;;;;ب یک ق;;;;دری ح;;;;الم
همچنین مناسب نب;;ود، پ;ا [یعن;;ی بلن;;د] ش;;دم و نشس;;تم و
دی;;;;;دم چ;;;;;ه ج;;;;;وابی داده ش;;;;;د؟! دارم [آن را] ب;;;;;ه ش;;;;;ما
می گویم. [او] گفت: چ;;را زهرای عزی;;ز (علیه;;ا الس;;لم) ای;;ن
ر بگیرد؟ چرا پافشاری همه پافشاری کرد که فدک را از عمث
ک;;رد؟ ای;;ن [زه;;را (علیه;;ا الس;;لم)] ک;;ه تم;;ام ممکن;;ات ب;;ه
س کش;;ید، م;;دینه از ج;;ا فث;; ام;;رش اس;;ت، ای;;ن زهرای;;ی ک;;ه نث
حرکت ک;رد [و] س;;تون ها از ج;ا حرک;;ت کردن;;د، ی;ک خلق;;ت
و گف;;;;ت: زهراج;;;;ان! اش;;;;اره ک;;;;ن! تم;;;;ام این ه;;;;ا را زی;;;;ر و ر 
می کنی;;م، تم;ام خلق;;ت آم;;ادگی پی;;دا ک;;رد، تم;;ام خلق;;ت در
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مقابل زهرا (علیه;;ا الس;;لم) آم;;ادگی پی;;دا ک;;رد [و] س;;ر ف;;رود
که] زهرا ! اجازه بده! یک این جوری کرد [یعن;;ی ی;;ک آورد [
س از روی ناراحتی کشید]، س;;تون ها از ج;;ا حرک;;ت ک;;رد، فث نث
مدینه می چندید؛ [یعن;;ی می لرزی;;د و] می گف;;ت: ام;;ر بفرم;;ا!
خدای تبارک و تعالی تمام خلقت را در اختیار زهرا (علیه;;ا
السلم) گذاشته [است]. حال این زهرا (علیها الس;;لم) چ;;ه
احتی;;اجی داش;;ت؟! قرب;;انت ب;;روم ک;;ه ح;;ال می گوی;;د ف;;دک
فدک می کند؟! فدک را می خواس;;ت ب;;ه دوس;;تانش بده;;د،
ک;;اری نداش;;ت، می خواس;;ت از ظ;;الم بگی;;رد [و] ب;;ه مظل;;وم
بدهد که سیلی توی صورتش زدند. چرا شما یک قدری ب;;ا
زهرای عزیز (علیها السلم) فکر نمی کنی;;د ک;;ه زه;;را (علیه;;ا
السلم) را بیشتر از این ها بخواهید؟! دارد فدک را از ظالم
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ک;;ه] ب;;ه مظل;;وم بده;;د، ف;;دک م;;ال فق;;را ب;;ود. ب;;ه می گی;;رد [
واس;;طه م;;ن و ت;;و زه;;را (علیه;;ا الس;;لم) س;;یلی خ;;ورده! ب;;ه
واسطه من و تو کتفش را شکستند! حال [عمر کاغذ ف;;دک
را] از توی دستش گرفته، [ب;;ه او] س;;یلی زده، خ;;دا لعنت;;ش
ف می کن;;د. د و] ت ;; وث کند که [او را لعن;;ت] ک;;رده! [آن را می جث;;
[حضرت زه;;را (علیه;;ا الس;;لم)] گف;;ت: خ;;دا ش;;کمت را پ;;اره
کن;;د! وق;;تی ب;;ه امیرالم;;ؤمنین (علی;;ه الس;;لم) خ;;بر دادن;;د
گفتن;;د:] علی ! ک;;ه] عم;;ر ش;;کمش پ;;اره ش;;ده، گری;;ه ک;;رد؛ [ ]
چ;;را گری;;ه می کن;;ی؟ [امیرالم;;ؤمنین (علی;;ه الس;;لم)] گف;;ت:
ک;;ه] دلم می خواست زهرا (علیها السلم) ب;;ود [و] می دی;;د [
دع;;;ایش مس;;;تجاب ش;;;ده [اس;;;ت. امیرالم;;;ؤمنین (علی;;;ه

السلم)] برای زهرا (علیها السلم) گریه می کند.
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مهریه حضرت زهرا (علیها الس++لم). نهره++ای بهش++تی.
امام حس++++ن عس++++کری (علی++++ه الس++++لم) و دادن پ++++ول
گوس+++فند ب+++ه قمی ه+++ا. حض+++رت زهرا (علیه+++ا الس+++لم) و

کردن  دوستانش در محشر جمع 

ح;;;;ال ای;;;;ن زهرای عزی;;;;ز (علیه;;;;ا الس;;;;لم) چ;;;;ه ک;;;;ار دارد
می کند؟! ج;;واب داده ش;;د، بگ;;و ک;;ه ای;;ن آب ک;;ه در مهری;;ه
زه;;را (علیه;;ا الس;;لم) هس;;ت، ح;;ال آن ج;;ا [در قی;;امت] ب;;ه
گر [ای;;ن ح;;رف را] قب;;ول بفرمایی;;د، شیعه ها ارث می دهد؛ ا
قش;;;نگ اس;;;ت! آب ک;;;ه مه;;;ریه اش اس;;;ت، ح;;;ال چ;;;ه ک;;;ار
می کن;;د؟! ح;;ال دوس;;ت هایش ک;;ه ت;;وی بهش;;ت می آی;;د، از
مهریه اش [به آن ه;;ا] می ده;;د، آن ج;;ا می خواس;;ت ف;;دک را
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بگیرد [و] به شما بدهد، نشد. حال این جا این آب، ن;;ه آب
دنی;;;ا را مه;;;رش ک;;;رده، خ;;;دا آب تم;;;ام خلق;;;ت را مه;;;ر زه;;;را
(علیه;;ا الس;;لم) ک;;رده، ح;;ال عزی;;ز م;;ن! آن نهره;;ا ک;;ه ش;;ما
داری می گ;;;;;;ویی، آن ه;;;;;;ا س;;;;;;هامت اس;;;;;;ت. او ک;;;;;;ه ارث
گر ارث دارد، مهرش است، مهرش را دارد به نمی خواهد، ا
شیعه ها می دهد، خودش که احتیاج ندارد؛ پس هر موقع
ک;;وثر] را خوان;;دی، ه;;ر موق;;ع آن آی;;ه را خوان;;دی، آن آی;;ه [
یک ق;;;دری ب;;;رای زه;;;را (علیه;;;ا الس;;;لم) گری;;;ه ک;;;ن! تک;;;ان
گ;;;ر روایت;;;ش را بخوری;;;د! چق;;;در ب;;;ه ی;;;اد م;;;ا هس;;;ت. ح;;;ال ا
می خواهید، رویش بگذارم که دیگر بحث نکنید. مگر آق;;ا
امام حسن عس;;;;;کری (علی;;;;;ه الس;;;;;لم) نیس;;;;;ت ک;;;;;ه پ;;;;;ول
چهارصد گوسفند [را] به قمی ه;;ا داد [و] گف;;ت: ب;;رو [آن ج;;ا
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در قم] بکش [و] به دوست های ما بده، آن جا [در س;;امرا]
نکش که اهل تسنن باشند. حال زه;;را (علیه;;ا الس;;لم) ه;;م
ک;;ه] ب;;ه دوس;;تش همین ج;;ور اس;;ت؛ چیزه;;ا را می خواه;;د [
گ;;ر امام ص;;ادق (علی;;ه الس;;لم) ای;;ن ح;;رف را بده;;د. وال! ا
که] بگویم، لل می شدم [و] نزده بود، من غلط می کردم [
نمی گفتم؛ می گوید: روز قیامت که می شود، مادر م;;ا، زه;;را
(علیه;;;;ا الس;;;;لم) مانن;;;;د مرغ;;;;ی ک;;;;ه دان;;;;ه خ;;;;وب و ب;;;;د را
تش;;;;خیص بده;;;;د، دوس;;;;تانش را از ت;;;;وی محش;;;;ر جم;;;;ع
می کن;;;د، جم;;;ع می کن;;;د؛ چ;;;ه ک;;;ارت می خواه;;;د بکن;;;د؟!
می خواهد از ارثش به تو بدهد، از مهرش ب;;ه ت;;و بده;;د. م;;ا
بای;;;د یک ق;;;دری زه;;;را (علیه;;;ا الس;;;لم) را به;;;تر بشناس;;;یم.
رفقای عزیز! فدایتان بشوم! ما باید زهرا (علیه;;ا الس;;لم) را
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گر زهرا (علیها السلم) را می ش;;ناختند ک;;ه بهتر بشناسیم! ا
زهرا (علیها السلم) را نمی زدند.

یا علی

۷۳شناخت عید


	شناخت عید

